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کاهش‏۴۰‏درصدی‏بارش‏ها
براســاس داده های سازمان هواشناسی، ایران در سال 
آبی جاری تا ششم مردادماه، با ۴۰ درصد کاهش بارش 
روبه رو بوده اســت. به گزارش ایسنا، براساس داده های 
سازمان هواشناســی طی هفت روز گذشته منتهی به 
ششــم مردادماه، به طور میانگیــن یک دهم میلی متر 
بــارش دریافت شــده که این میــزان در بلندمدت یک 
 میلی متر است؛ بنابراین در این مدت 9۴/2 درصد بارش 
کمتری دریافت شده است. از ابتدای ماه جاری منتهی 
به ششم مردادماه نیز به طور میانگین یک دهم میلی متر 
بارش ثبت شــده، درحالی که میــزان آن در بلندمدت 
هفت دهم میلی متر اســت؛ درنتیجه میــزان بارش ها 
نسبت به بلندمدت 9۳ درصد کاهش یافته است. علاوه 
بر این، از ابتدای فصل جاری منتهی به ششم مردادماه، 
در کشور به طور میانگین 2/7 میلی متر بارش دریافت 
شده که نســبت به بارش ۴/6 میلی متری بلندمدت، 

۴۰/5 درصد کاهش یافته است.

لایحه‏مبارزه‏با‏قاچاق‏انسان‏
در‏مجلس

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره 
به بررســی و تصویب مــوادی از لایحه مبــارزه با قاچاق 
انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز 
افراد گفته است که براساس آنچه در کمیسیون مصوب 
شده، صندوق تامین خسارات بدنی، به اتباع غیرمجاز 
آسیب دیده در تصادفات، دیگر دیه و خسارتی پرداخت 
نمی کند. به گزارش خانه ملت، عثمان ســالاری ادامه 
داد: »لایحــه مبارزه با قاچاق انســان و اعضــای بدن و 
مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، 
در جلسه روز گذشته کمیسیون بررسی و اکثر مواد آن با 
اصلاحاتی به تصویب رسید و مواد باقی مانده نیز پس از 
اظهارنظر کمیته تخصصی، مجدداً در صحن کمیسیون 
بررسی می شــود.« او گفت: »براســاس آنچه در لایحه 
پیش بینی شده، اگر کسی بخواهد بدون اسناد هویتی 
و گذرنامه از مبادی رســمی عبور و در مرزها تردد کند و 
به نوعی از کشور خارج یا وارد شود، مستحق مجازات های 

پیش بینی شده خواهد بود.«

‏تشکیل‏پرونده‏قضایی
برای‏آتش‏سوزی‏آبیدر‏

رئیس کل دادگســتری اســتان کردســتان از تشــکیل 
پرونده قضایی برای آتش سوزی آبیدر سنندج خبر داد. 
به گزارش خبرآنلاین، حســین حســینی اعلام کرد که 
براساس برآوردهای اولیه، مساحت آتش سوزی کوه آبیدر 
۱5۰ هکتار و مشرف به روستای حسن آباد است و در این 
خصوص دستگاه های امنیتی، انتظامی و منابع طبیعی 
مکلف به شناســایی دقیق و برخورد قانونی با مقصرین 
احتمالی شــده اند. به گفتــه او، به دنبال آتش ســوزی 
اخیر در کوه آبیدر سنندج که منجر به فوت سه نفر شد، 
پرونده قضایی در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقلاب مرکز استان تشکیل شده و دستورات قضایی و 
انتظامی جهت شناسایی و برخورد با مقصرین احتمالی 
این حادثه آغاز شده است. او تاکید کرد که هرگونه ترک 
فعل در زمینه پیشــگیری و مقابله با آتش ســوزی ها در 
چارچوب مقــررات، مورد پیگرد قضایی قــرار می گیرد 
و هیچ دســتگاهی در قبــال جان و مال مــردم و منابع 

طبیعی، مصون از مطالبه گری و پاسخگویی نیست.
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یعنی زن بیچاره اینطور نبود که کلًا دختر زاییده باشد، پسر 
هم داشت و این تفاوت را احساس می کرد.«

یک متخصص زنان در مواجهه با موارد خشونت چه کار 
می کند؟ زینب حســینی می گوید: »راســتش را بخواهید 
واکنشــم به خیلی چیزها بســتگی دارد. اینطور نیست که 
از نظر قانونی ملزم به یک اســتاندارد حرفه ای خاص باشم. 
اگــر ببینم زن خودش نشــانه های کمک خواســتن را بروز 
می دهد، توصیه هایی می کنم؛ حالا این توصیه ها می تواند 
تشویق به شکایت کردن یا مراجعه به مشاور باشد یا نوشتن 
توصیه نامــه به همســر.« اگرچــه ایــن توصیه نامه ها جنبه 
پزشــکی ندارند اما خیلی از زنان از پزشکان می خواهند که 
کتبی برای شوهرشــان بنویسند که آنها نیازهایی دارند نیاز 
دارد. حسینی می گوید: »خیلی از زنان می گویند شوهران 
حتی از خریدن مکمل ها یا بعضــی داروها مانند داروهای 
پوســتی که نیاز زنــان باردار اســت خــودداری می کنند و 
می گویند اینها لوس بازی تو اســت،  هزاران سال است زنان 
می زایند و از اینطور چیزهای گران نخواســته اند. حالا پماد 
رفع ترک پوستی شکم، نوع ایرانی چقدر قیمت دارد؟  2۰۰ 

هزار تومان.« 
یکی از دیگر مواردی که بســیاری از زنــان باردار از آن 
شــکایت دارند و از پزشکان کمک می خواهند، منع رابطه 
جنســی اســت. »بارها پیش آمده که از ما خواســته شده 
ممنوعیت ارتباط جنســی را نســخه کنیم درحالی که این 
کار حتی می تواند برایمان مشــکل درست کند. بعضی از 
زنان باردار از نظر پزشــکی در معــرض خطر خاصی برای 
برقراری رابطه جنسی نیستند اما به هردلیلی نمی خواهند 
ایــن کار در این دوران انجام شــود،  ایــن موضوع احتمالًا 
به دلایل هورمونی یا فرهنگی یا مشــکلات جسمی، برای 
زنان خوشــایند نیســت و مایــل به انجام اش نیســتند اما 
به شــدت از جانب شــوهران برای این کار تحت فشــارند. 
بعضی ها هم منع پزشــکی بــرای رابطه دارنــد و به دلایل 
مختلــف از آنها می خواهیم موقتاً یا حتی تا چندهفته بعد 
از زایمان از ارتباط جنسی خودداری کنند اما خیلی از آنها 
توانایی مقاومت در برابر اصرار، فشــار و خشونت شوهران 
را ندارنــد. در چنین مواردی من نامه می نویســم اما زنان 
بــاردار زیادی را می بینم که با وجود این نامه، باز هم تحت 
خشونت جنســی قرار گرفته اند و این موضوع را با اشک و 

گریه بیان می کنند.«
مســعود هاشــمی هم در پاســخ به اینکه به عنوان یک 
پزشــک، در مواجهــه با زنــان بــاردار خشــونت دیده چه 
مســئولیتی دارد؟ جــواب می دهــد: »خیلی از کســانی 
کــه توئیت من را خوانــده بودند هم همین را پرســیدند و 
خیلی هــا به من حمله کردند که چــرا کاری نمی کنم، اما 
من از نظر حرفه ای مسئولیتی غیر از معرفی به بیمارستان 
ندارم؛ از نظر اخلاقی هم اول از همه باید به فکر سلامتی 
خودم باشــم و درگیر نشــوم؛ چون تجربــه ام می گوید در 
این مواقع مردها به شــدت تهاجمی اند. کسی که به شکم 
همســر باردارش لگد می زند، با مــن چه کار خواهد کرد؟ 
ضمــن اینکه اغلب ایــن مردها برای اینکه نشــان بدهند 
خیلی هم دلســوز زن و بچه هستند  و به زن ثابت کنند که 
پدر خوبی اند و اگر خشونت کردند، تقصیر خودِ زن بوده، 
خیلی بــا پرخاش، تحکم و قلــدری بــا کادر درمان رفتار 
می کننــد.  همچنین می خواهند اگر اتفاقــی برای مادر و 
جنین افتاد، آن را به گــردن کادر درمان بیاندازند، همین 
هم احتمال درگیری را به اندازه کافی بالا می برد و من کمتر 

پزشکی را می شناســم که در چنین مواردی غیر از وظیفه 
پزشــکی و حرفه ای، کار دیگری انجام بدهد. ممکن است 
خودخواهانه به نظر برسد اما اگر شما هم چندباری درگیر 
این مسائل شــده باشــید و ببینید که حتی زنِ ماجرا هم 
مایل به دخالت شــما نیست،  بعید است غیر از مسئولیت 
حرفه ای، کار دیگری انجام بدهید. مگر اینکه در این مورد 
قوانین خاصی تنظیم شــود و مثل بعضی کشورها، پلیس 
با گزارش پزشک به سرعت وارد عمل شود که فعلًا در ایران 
به هیچ وجه چنین شرایطی وجود ندارد و پروتکلی هم برای 
انجام اقدام خاصی به ما آموزش داده نشده است؛ غیر از 

ارجاع به بیمارستان و متخصص زنان.«

دستورالعملی‏نداریم �
اعظم موسوی، رئیس ســابق انجمن متخصصان زنان 
و زایمــان هم نبــود هیچ گونه دســتورالعمل در مواجهه با 
زنان باردار خشــونت دیده را تایید می کند و می گوید:  »ما 
تلاش هایی برای ورود پزشــک به موارد خشــونت کرده ایم 
مثــلًا توصیه ها و پروتکل هایی برای مواجهه با تجاوز داریم 
کــه باید فوراً برخی داروها و آزمایش ها تجویز شــود اما در 
مواجهه با خشونت و به طور خاص، خشونت به زنان باردار 
بایــد بگویم که بله متاســفانه کاری انجام نشــده اســت و 
اگر پزشــکی کاری انجام می دهــد و مداخله ای می کند، 
تشــخیص خودش است؛ مثلًا می دانم که بعضی پزشکان 
توصیــه می کنند که زن به پزشــکی قانونی مراجعه کند تا 
دســت کم این خشونت جایی ثبت شــود و بعدتر اگر لازم 
شــد، زن بتواند اثبات کند که تحت خشــونت بوده است. 
اما اینطور نیست که حتی خود پزشکان هم همگی بدانند 
که در برخورد با زن خشــونت دیده باید از چه استانداردی 
پیروی کنند. ارجاع به روانپزشک، مشاور، پزشکی قانونی 
و... همگی به تشــخیص خود پزشــکان انجام می شــود و 
حتــی ممکن اســت دردســرهایی هم برای پزشــک به بار 
بیاورد.« به اعتقاد موســوی، در زمانــه ای که تاکید زیادی 
روی ازدیــاد جمعیــت می شــود و افزایش تعــداد بچه ها 
اهمیت پیدا کرده، دست کم برای سلامت روانی و جسمی 
 جنین هم که شــده، باید قوانین حمایتی از زنان باردار در 

نظر گرفته شود.

زن‏باردار‏هدف‏ضعیف‏تری‏است �
نتایج پژوهش ها نشان می دهند که بین سابقه خشونت 
در خانواده و اعمال خشــونت نسبت به زنان باردار، ارتباط 
معنــاداری وجود دارد و بیشــتر از 6۰ درصــد زنانی که در 
دوران بارداری مورد خشــونت قــرار گرفته اند قبلًا ســابقه 
مشــاهده خشــونت را داشــته اند و این موضــوع در دوران 
بارداری آنها تشدید شده است.* این دقیقاً موضوعی است 
که نه فقط مطالعات پژوهشی که تجربه کسانی که در ارتباط 
با زنان خشونت دیده هســتند هم آن را تایید می کند. زهرا 
افتخــارزاده، بنیان گذار »خانه امــن آتنا« که از اولین مراکز 
حمایتی زنان خشونت دیده است، به »هم میهن« می گوید 
که در کمال ناباوری تعداد زنان باردار خشــونت دیده اصلًا 
کم نیســت؛ چه زنان باردار، چه زنان تــازه زایمان کرده که 
هر دو از نظر جسمی  و روحی شرایط ویژه ای دارند به شدت 
هدف راحت تری برای اعمال خشــونت هستند، به ویژه اگر 
اساســاً در خانواده سابقه بروز خشونت وجود داشته باشد. 
حالا بــا ضعیف تر شــدن موقعیت زن، توازن قــدرت که از 
قبل هم به نفع او نبود، بیشتر به سمت مرد تقویت می شود 

و این موضوع دســت مــرد را برای خشــونت بازتر می کند: 
»ما می بینیم که ســنگین ترین و بی پرواترین خشونت ها در 
این زمان اتفاق می افتد. شــاید بتوانــد بگویم که 65 تا 7۰ 
درصد زنان خشونت دیده، ســابقه خشونت دیدن در دوران 

بارداری را داشته اند.«
او درباره تجربه مواجهه اش با زنان باردار خشــونت دیده 
می گویــد: »آنقدر مــوارد متعددی از ایــن مواجهه دارم که 
روایت کردن چند مورد خاص، آســان به نظر نمی رســد اما 
خلاف آنچــه خیلی هــا فکر می کننــد، این پدیده بســیار 
پرتکرار اســت. حتی بسیار داشته ایم زنای که تازه یک یا دو 
روز از زایمان شــان گذشته و برای رهایی از خشونت به خانه 
امن پناه آورده اند. زنان بسیار زیادی هم داریم که حالا از آن 
دوران عبور کرده اند اما وقتی پای حرف هایشان می نشینی، 
می بینی در دوران بارداری به شدت تحت خشونت بوده اند 
و حتی انواع مشــکلاتی را که بچه هایشــان دارنــد، به این 
موضوع مرتبط می دانند. مثلًا زنی که سه بچه دار،د از بین 
آنها فقط یکی که در دوران کم آسیب تری به دنیا آمده، سالم 
اســت. دوتای دیگر که در زمان خشــونت های شدید علیه 
مادر به دنیا آماده اند، یکی مشکل بینایی دارد و دیگری کلًا 
یک گوش ندارد. البته ممکن اســت اصلًا ارتباط مســتقیم 
و دقیقی بین مشــکل جســمی  بچه و تحت خشونت بودن 
مادر، ثابت نشــود اما اینکه مادر چنین ارتباطی را احساس 
می کند، نشان می دهد که تحت چه خشونت سنگینی قرار 

داشته است.«
افتخــارزاده ادامه می دهد: »من بارهــا دیده ام که زنان 
می گویند قبلًا وقتی خشــونت می دیدم، فــرار می کردم یا 
مقابله و تهدید می کردم اما در زمان بارداری چنین امکانی 
وجود ندارد. زن حالا به شکل غریزی باید علاوه بر خودش 
از جنینــی که در شــکم دارد هــم مراقبت کنــد، بنابراین 
دائــم در موقعیت ضعیف تری قرار می گیــرد. از طرفی، زن 
بــاردار می دانــد که بیشــتر از هر زمان دیگری بــه این مرد 
نیــاز دارد و باتوجه به شــرایط اش چندان کمکی نمی تواند 
از کســی بگیــرد؛ پس روحیــه حمایت طلبــی و مقابله اش 
هــم ضعیف می شــود. مرد هم این را می داند و ســخت تر و 
ســنگین تر خشــونت می کند. به همین دلیل اولین کاری 
که مــا در مواجهه با این زنان انجام می دهیم، افزایش توان 
و قدرت آنهاســت تا دســت کم تا اندازه ای توازن قوا برقرار 
شــود. این کار با اخذ حکم قضایی اســکان در خانه امن و 
شــکایت حقوقــی لازم، دور کــردن زن از محل خشــونت، 
همچنین حمایت تمام و کامــل از مادر برای بازیافتن توان 
تحلیل رفته اش شــروع می شود و تا مراحل بالاتر ادامه پیدا 
می کند. جالب اینکــه مردان همین که می بینند زن جایی 
برای رفتن و کمک گرفتن دارد، رویکرد و رفتارشان تا اندازه 

زیادی تغییر می کند.«
 * پژوهش»عوامــل مرتبــط با خشــونت خانگــی علیه 
زنــان بــاردار مراجعه کننده بــه بیمارســتان ها و مراکز 
واکسیناســیون شــهر تهران« / فهیمــه احمدی، نیره 

احمدی و افسانه توسلی
* بررســی میزان شــیوع خشــونت علیه زنان باردار در 
ایــران: مطالعه ی مــرور نظام مند و فراتحلیــل، ١ ابوذر 
ســلیمانی، 2 ناهید خادمی، ٣ علیرضا احمدی، 4 و 5 
 علی دلپیشه و بهزاد جعفری نیا، ٦ کوروش سایه میری
 * پژوهش »خشــونت خانگی علیه زنان باردار و عوامل 
مؤثر بر آن/مورد مطالعه شهر کرمان/ فاطمه ابراهیمی، 

فاطمه یاری نسب/ دکتر سوده مقصودی

اعظم موسوی 
رئیس سابق انجمن 
متخصصان زنان و 

 زایمان:
ما تلاش هایی 

برای ورود 
پزشک به موارد 

خشونت کرده ایم 
مثلًا توصیه ها و 

پروتکل هایی برای 
مواجهه با تجاوز 

داریم که باید فوراً 
برخی داروها و 

آزمایش ها تجویز 
شود اما در مواجهه 
با خشونت و به طور 

خاص، خشونت 
به زنان باردار 

باید بگویم که بله 
متاسفانه کاری 

انجام نشده است

بحران ناترازی انرژی تازه نیست؛ زخمی قدیمی است که هر تابستان 
با آفتاب تندتر و هر زمســتان با سرمای ســخت تر سرباز می کند. اما 
بعد از جنگ ۱2 روزه با اســرائیل، این بحران به مســئله اصلی دولت 
چهاردهم تبدیل شده؛ بحرانی که دیگر فقط یک هشدار کارشناسی 
نیســت. حالا خودش را وسط خیابان های تهران هم نشان می دهد؛ 
وقتــی برق می رود، کولرها خاموش می شــوند و مردم در گرمای ۴۰ 
درجه در ترافیک، درمانده می مانند. در کنار آن، کاهش ذخایر سدها 
و نگرانی از کمبود آب هم ســایه ســنگین تری بر ســر پایتخت و کل 

کشور انداخته است.
دولت چهاردهم که با شــعار »مدیریت علمی« بر ســر کار آمد، در 
هفته های اخیر چندبار ایده تعطیلی پایتخت و کلان شــهرها را روی 
میز گذاشــت. حتی بحث تعطیلی یک هفته ای تهران جدی شد؛ اما 
درنهایت در جلســه اخیر هیئت دولت کنار گذاشته شد. بااین حال، 
همیــن فکر کــردن به چنیــن راه حل هایی نشــان می دهد مشــکل 
اصلی فقط کمبود آب و برق نیســت؛ ما با یک ناتوانی ســاختاری در 

تصمیم گیری و اداره کشور مواجهیم.
در همیــن روزها ویدئویی از گچســاران در شــبکه های اجتماعی 

دست به دست شــد؛ فرماندار این شهر ســرزده به ادارات رفت و دید 
اتاق ها خالی است، کارمندان غایب اند و میزها بدون صاحب مانده. 
این تصویر تکان دهنده است؛ اما اگر واقع بین باشیم، عجیب نیست. 
سال هاســت که پژوهشــگران توســعه و حتی بعضی مدیران دولتی 
هشــدار داده اند که بخش بزرگی از بدنه دولت، کارکرد مؤثری ندارد؛ 
همــان بدنه ای کــه نه تنها پرهزینه اســت، بلکه در زمــان بحران هم 

مصرف کننده عمده برق و منابع عمومی است.
اینجا می توان بــا الهام از »دیکوتومی وبلن« بــه ماجرا نگاه کرد: 
نهاد دولت می تواند دو چهره داشــته باشــد؛ هم نهاد »سودمند« که 
وظیفــه اش حمایــت از آموزش، رفاه عمومی و توســعه اســت، و هم 
نهاد »تشــریفاتی« که به دلیل بوروکراســی ناکارآمد، رانت و امتیازات 
طبقاتی، فقط هزینه و تبعیض به جامعه تحمیل می کند. دولت امروز 
نیاز دارد میان این دو تفکیک قائل شود: نهادهای سودمند را تقویت 

کند و از نهادهای تشریفاتی دل بکند.
اما راهی که فعلًا در پیش گرفته شــده، تعطیلی شهرهاســت؛ در 
بهترین حالت، مُســکنی موقت که بدون فکر بــه تبعات اجتماعی و 
اقتصادی اجرا می شــود. کسب وکارهای بزرگ شاید چندروز تعطیلی 
را تــاب بیاورنــد؛ اما کارگــران فصلی، دســتفروش ها و کســانی که 
زندگی شــان به درآمد روزانه وابسته اســت، همین تعطیلی برای آنها 

می تواند به معنی ورشکستگی باشد.
در این میان، کارمنــدان ادارات دولتی، حتی در صورت تعطیلی 
هم، حقوق ثابت خود را می گیرند؛ کســی هم از آنها نمی پرســد چرا 

در ساعت اداری پشت میزشان نیستند. همان طور که فرماندار 
گچســاران با تعجب پرسید: »کجا هستند؟«. این تصویر، چهره 
واقعی تر بحران را نشــان می دهد: ما فقط با کمبود تولید انرژی 
روبه رو نیســتیم؛ بلکه با توزیع غلط منابــع و تصمیم گیری های 
مقطعی اشــتباه که پیامدهای آســیب زای بلندمــدت دارد هم 

درگیر هستیم.
اصل ماجرا سال هاســت روشــن اســت: دولت ایران بزرگ تر 
از تــوان واقعی اقتصاد ایران اســت. ســازمان ها و شــرکت های 
دولتی و شــبه دولتی حجم زیــادی از آب، برق و بودجه عمومی 
را مصرف می کنند، بدون آنکه دستاورد متناسبی داشته باشند. 
کوچک کردن دولت تنها یک مطالبه بازار آزادی نیســت؛ از زاویه 
عدالت اجتماعی هم یک ضرورت است. درواقع معتقدم، دولت 
باید جایگاه تنظیم گری و نهادی را خود را حفظ کند اما در جهت 
حذف نهادهای تشــریفاتی دست دست نکند. چون منابعی که 
امــروز در پروژه های نیمه تمام و اتاق های خالی دفن می شــود، 
می توانــد صرف بازســازی نیروگاه ها، توســعه زیرســاخت ها و 

حمایت از اقشار آسیب پذیر شود.
راه حل واقعی، شــجاعت می خواهد: بســتن صدها پســت 
غیرضروری، ادغام نهادهای موازی، توقف پروژه های غیرکارآمد 
و بازتوزیع منابع به سمت مردم و توسعه پایدار. بحران انرژی تنها 
یک اخطار نیســت؛ فرصتی اســت برای اصلاح ســاختاری که 
دهه ها به تعویق افتاده. اما اگر باز هم واکنش سیاســت گذاران 
فقط بستن درِ شهرها باشــد، بحران نه تنها حل نمی شود، بلکه 
در زمســتان بعــدی با چهره ای خشــن تر بازمی گــردد. به جای 
تعطیلی پایتخت، شــاید وقت آن رســیده درِ خیلی از اتاق های 

اضافی دولت را برای همیشه ببندیم.

تعطیلی پایتخت یا بستن اتاق های اضافی دولت؟

روزنامه‏نگار
ابوالفضل رجبی

نگاه 
کارشناس


